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ــيه را مى توان اولين شوك و ضربه بزرگ  جنگ هاى ايران و روس
ــتند.  از  ــت كه خود را برتر از «كفار» مى دانس ــر پيكر ايرانيانى دانس ب
ــدند. اگرچه  اين جا بود كه آن ها از محور و مركز جهان، بيرون رانده ش
ــايه» و  ــران هم چنان خود را «س ــاهان اي ــس از اين جنگ ها، پادش پ
ــد، ليكن آن ها هم تا  ــتند و مى ناميدن ــت خدا» بر زمين مى دانس «دس
ــان پى برده بودند. از  ــتى هاى خود و كشورش حدودى به ضعف و سس
ــناخت آنان كه تاكنون  ــنايى با غربيان و ش اين  زمان بود كه لزوم آش
ــدند، كم كم در انديشه برخى ايرانيان شكل گرفت.  كافر خوانده مى ش
ــانى هم چون عباس ميرزا پيدا  ــه گه گاه در ميان درباريان نيز، كس البت
مى شدند كه ضرورت چنين شناختى را حس كرده باشند. آشنايى ما با 
غربى ها و دستاوردهاى ايشان از دو راه عمده به وجود آمد: 1- دعوت 
ــى،  ــار نظامى، سياس ــان براى حضور در ايران در لباس مستش از غربي
ــورهاى  ــم و... . و2- اعزام محصلين ايرانى به كش ــك دربار، معل پزش
غربى براى آشنايى با دستاوردهاى عمدتاً مادى ايشان. اين محصلين 
ــا پس از فراگيرى  ــه و انگليس مى رفتند ت ــور فرانس عموماً به دو كش
دستاوردهاى علمى و فنى ايشان، به كشور بازگردند و آموخته هايشان 
ــه كار گيرند. كتاب «ايرانيان در ميان  ــرفت مادى ايران ب را در راه پيش
ــى ها»، اثرى است كه به بررسى چرايى و چگونگى سفر اولين  انگليس
ايرانيان به انگلستان مى پردازد. دنيس رايت، نويسنده اين كتاب، پيش 
ــى ها در ميان ايرانيان» نوشته بود و به  از اين كتابى با عنوان «انگليس
سرگذشت انگليسى هايى مى پرداخت كه در قرن نوزدهم و اوايل قرن 

بيستم به ايران مسافرت كرده بودند.
«ايرانيان در ميان انگليسى ها» كتابى است كه دنيس رايت آن را 
ــال 1965 به زبان انگليسى به چاپ رساند و زنده ياد كريم امامى  در س
آنرا به فارسى برگرداند و كاوه بيات نيز، ويراستارى اين اثر را بر عهده 
ــارات فرزان روز، پس از سال ها كه از چاپ اين اثر توسط  گرفت. انتش
ــور گذشت، اين اثر را در سال 1385  ــاراتى هاى كش يكى ديگر از انتش

به بازار كتاب عرضه كرد.
ميان  در  «ايرانيان  نام  با   ،1364 سال  در  اين،  از  پيش  كتاب،  اين 
انگليسى ها: صحنه هايى از تاريخ مناسبات ايران و بريتانيا» با ترجمه ى 
همين مترجم، توسط نشر نو منتشر شده بود كه گذشت بيش از 20 
سال از آن و همچنين اهميت اين كتاب باعث شد اين بار انتشارات 

فرزان روز اقدام به انتشار دوباره ى آن كند.
ــت كه يادداشت مترجم  ــده اس ــانزده فصل تنظيم ش كتاب در ش
ــده است. مترجم در  ــت در پايان به آن افزوده ش در آغاز، و پنج پيوس
ــت، دو نكته را يادآورى  ــته اس ــتى كه بر ترجمه ى اين اثر نوش يادداش

مى كند:
ــردد كه به نفع  ــه موضع گيرى هاى مؤلف باز مى گ ــن نكته ب اولي
ــى ها و ايرانيان خدمتكار آن هاست. از آن جا كه اين موارد را به  انگليس
ــيد و درباره ى آن بحث كرد،  ــى مى توان از درون متن بيرون كش راحت
ــطور و صفحات بعدى. و اما دومين نكته اى كه  موكول مى كنيم به س
ــكلات  ــيوه و در واقع مش ــم لازم مى داند آن را توضيح دهد، ش مترج
ــيارى از نقل قول هايى كه در متن  ــت. مثلاً از آن جا كه بس ترجمه اس
ــى آورده شده، به زبان فارسى بوده كه دنيس رايت آن ها را به  انگليس
ــى برگردانده است، بازگرداندن دوباره آن ها به فارسى، خالى از  انگليس
ــت باشد. بنابراين مترجم فارسى اين اثر تا آن جا كه  اشكال نمى توانس
ــته، تلاش كرده است تا بتواند به اصل نوشته دست يافته  در توان داش
ــه، آن را اصلاح كند. ضمن آن كه در برخى موارد  و با تطبيق و مقايس
هم كه ناگزير به برگردان دوباره به فارسى شده، تلاش كرده تا انشاى 
ــتر حوادث كتاب به آن مربوط مى شود،  ــته به دوره قاجار كه بيش نوش
ــد. اين كه تا چه حد موفق به اين كار شد، جاى بحث دارد  نزديك باش
ــه در صفحه 56، مترجم  ــراى نمونه نگاه كنيد به ترجمه نامه اى ك (ب
ــارى» دادن به آن، «آزادى عمل» زيادى در  ــراى «رنگ و بوى قاج ب

ترجمه براى خود قائل شده است).

مهربان تر از مادر
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مهربان تر از مادر

ــت كه در آن به شرح  «اولين ايلچى ايران»، عنوان فصل اول اس
چگونگى ايجاد رابطه بين برادران شرلى با دربار ايران و نزديكى آن ها 
ــاه عباس مى پردازد. رابرت پس از ازدواج با خواهرزاده ى يكى از  به ش
زنان دربار، خود را به عنوان فرستاده ى شاه عباس به انگلستان رساند. 
ظاهراً شاه عباس اعتبارنامه اى به وى داده بود؛ اما يقين نيست كه اين 
ــتاده  ــد براى اين كه صاحب آن را به عنوان فرس نامه، اعتبارنامه اى باش
ــاه معرفى كرده باشد. همين عامل باعث شد نقدعلى بيگ خود را به  ش
ــاند و در حضور چند تن از سياست مداران بلند پايه آن  ــتان برس انگلس
ــيلى اى به  ــار، اعتبارنامه رابرت را جعلى بخواند، آن را پاره كند و س دي
ــده كه بعيد است)  ــت عنوان ش گوش وى بزند (كه البته در كتاب، مش
(ص:11). نقدعلى بيگ، رابرت و شخصى كه از طرف دربار انگلستان 
ــنجش اعتبارنامه ها به دربار ايران معرفى شده بودند، راه ايران  براى س
ــت  ــكوكى در راه درگذش را در پيش گرفتند. نقدعلى بيگ به طرز مش
ــنده اين كتاب، تنها اشاره مى كند احتمالاً وى از ترس  (كه البته نويس
ــخن  ــيارى از منابع ديگر س ــاه عباس، ترياك خورده بود. اما در بس ش
ــتن رابرت در آن به ميان  ــكوك وى و احتمال دست داش از مرگ مش
مى آيد). رابرت هم زمانى كه به ايران رسيد، پيش از آن كه شاه عباس 
ــر قطعى خود را درباره صحت اعتبارنامه اش بيان دارد، از دنيا رفت  نظ

(ص: 14).
ــتان را بر عهده  ــل دوم «چگونه يك ايرانى نمايندگى انگلس فص
ــيس دفتر  ــدا به چگونگى تأس ــن فصل، ابت ــام دارد. در اي ــت» ن گرف
ــترش آن مى پردازد  ــهر و سپس گس ــرقى در بندر بوش كمپانى هند ش
ــه مى كند. مهدى على خان  ــه ماجراى مهدى على خان توج و آن گاه ب
خراسانى الاصل، پس از اختلافى كه با فرزندان نادرشاه پيدا كرده بود، 
به هند گريخت و پس از كمى فعاليت در دربار سلطان اوده، با جاناتان 
ــى آشنا شد كه شخص مذكور، بعدها به حكومت بمبئى  دنكن انگليس
منصوب شد (ص: 21). پس از مدتى، وى مهدى على خان را به جاى 
ــميت به نمايندگى كمپانى در بوشهر منصوب مى كند كه با  هنكى اس
مخالفت هاى سرسخت، اما بيهوده اسميت مواجه مى شود. هدف از اين 
كار، فرستادن يك ايرانى به دربار پادشاه اين كشور، كه اكنون فتحعلى 
ــه حمله به زمان  ــا بتواند وى را راضى ب ــت، بود ت ــاه قاجار نام داش ش
ــاه افغانى كند؛ چرا كه زمان شاه هرازچندگاهى به هندوستان حمله  ش
ــى آورد. هم چنين مهدى على  ــرد و ويرانى و غارت هايى به بار م مى ك
خان وظيفه داشت تا آن جا كه مى تواند، از نفوذ فرانسوى هاى انقلابى، 
ــمار مى آمدند،  ــتان به ش ــراى منافع انگليس در هندوس كه خطرى ب
ــت، اختيار  بكاهد. دنكن كه از وقايع درونى ايران آگاهى چندانى نداش
ــان داد تا به صلاح ديد خود عمل كند.  ــل زيادى به مهدى على خ عم

ــى ها، از وى  ــرح خدمات مهدى على خان به انگليس نگارنده پس از ش
ــته ترين ايرانى در جمع ايرانيانى»  به بزرگى ياد مى كند و او را «برجس
ــال، به دولت بريتانيا خدمت كرده اند  مى داند كه در طول سال هاى س

(ص: 41).
فصل سوم، به حادثه دهشتناكى مى پردازد كه باعث شد در روابط 
ايران و بريتانيا اختلال به وجود آيد. اين حادثه، به كشته شدن حاجى 
ــفير ايران در مقر فرمان روايى هندوستان  خليل توجه دارد كه اولين س
بود. ظاهراً در درگيرى و تيراندازى اى كه بين قراولان هندى و ايرانى 
ــل و چند تن ديگر  ــى خليل پيش آمد، حاجى خلي ــكان حاج محل اس
كشته، و تعدادى هم زخمى شدند. نظر نگارنده در اين فصل هم جالب 
است. وى در آغاز تلاش مى كند اين قتل را كاملاً اتفاقى جلوه دهد و 
پس از اين كه نظرات مختلفى بيان مى دارد، به توضيح «قانع كننده تر» 
ــود كه مى نويسد: «محرك اقدام قراولان  ــل مى ش ويليام هيكى متوس
ــان در پيش  ــبت به ايش ــدو، رفتار تحقيرآميزى بود كه ايرانيان نس هن
ــت كه دقيقاً در صفحه قبل  گرفته بودند» (ص: 49). اين در حالى اس
ــودن «خاطرات مفصل و آكنده  ــنده به معروف ب كتاب (ص:48) نويس
از شايعات» هيكى اشاره كرده بود. به هرحال فرمان رواى هند «براى 
ــى فروگذار نكرد» (ص:  ــات ايرانى ها از هيچ كوشش ــكين احساس تس
ــيار زياد  ــنده كتاب اصرار دارد به رغم بهانه جويى هاى بس 51) و نويس
ــى ها بالاخره توانستند  ايرانى ها به خاطر اين اتفاق «تصادفى»، انگليس
ــته حيثيت  ــتن از ترفندهايى چنان بى ارزش كه «شايس ــا دورى جس ب
ملت بريتانيا نيست» و با «پيشنهادهاى سخاوت مندانه»، خانواده هاى 
ــنده  ــدگان را راضى كنند (ص:55 و54). اما نظر نهايى نويس كشته ش
ــت. وى عقيده دارد  در آخرين پاراگراف اين فصل، از همه جالب تر اس
ــا در اين مورد،  ــى كردن ايرانى ه ــى ها براى راض ــاى انگليس تلاش ه
ــت؛ چرا كه به قول وى ـ و البته بدون ذكر هيچ  ــته اس ضرورتى نداش
ــى ها مى توانند ده سفير  منبعى ـ «ايرانى ها حتى گفته بودند كه انگليس
ــانند، مشروط بر اين كه حاضر باشند خون بهاى آن ها را  را به قتل برس

به همين نرخ بپردازند!» (ص: 58).
ــوان فصل چهارم كتاب  ــفيرى كه مقدمش گرامى نبود» عن «س
ــت جز محمد نبى خان شيرازى  ــت. اين سفير ناگرامى، كسى نيس اس
ــد. اين  ــين وى در هند ش كه برادرزن حاجى خليل مرحوم بود و جانش
ــيدن  ناگرامى بودن، به خاطر «عزم جزم محمدنبى» براى بيرون كش
ــورم محمد نبى خان از  ــروت ممكن از حريف، و «تصور مت ــر ث حداكث
ــود. اگرچه بر  ــاه» (ص: 67) ب ــت خودش به عنوان ايلچى پادش اهمي
ــت،  ــاس گزارش هاى كتاب، محمد نبى خان آدم پرتوقعى بوده اس اس
ــد كه گويى  ــنده با چنان نفرتى از وى ياد مى كند و مى نويس اما نويس

ظاهراً شاه عباس اعتبارنامه اى به رابرت شرلي 
داده بود؛ اما يقين نيست كه اين نامه، اعتبارنامه اى 
باشد براى اين كه صاحب آن را به عنوان فرستاده 

شاه معرفى كرده باشد
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ــدار و هم صحبتى با وى، لذت  ــاى زيادى انجام دهند و از دي تلاش ه
ــنده كتاب «سرگذشت حاجى باباى اصفهانى»  ببرند. جيمز موريه، نويس
ــت اندر كار مسافرت ابوالحسن خان به انگليس بود.  يكى از عوامل دس
ــان بود، وى  ــتى گرم و نزديكى كه بين ش و ناگفته نماند با وجود دوس
ــاس داده هايى كه ابوالحسن خان  بخش هاى زيادى از كتابش را بر اس
ــل اخلاقى اين مردمان  ــت. و از فضاي ــارش قرار داده بود نوش در اختي
ــان و توجيه اعمال  كه دنيس رايت تلاش مذبوحانه اى در دفاع از ايش
ــان مى كند، يكى اين كه يكى از شخصيت هاى اصلى  انسان دوستانه ش
ــتان موريه كه «ميرزا فيروز ايلچى» نام دارد، در واقع همان ميرزا  داس
ابوالحسن خان ايلچى است. تا آن جا كه ميرزا ابوالحسن پس از انتشار 
ــد (ص:  ــتان دروغين، نامه ى اعتراض آميزى به وى مى نويس اين داس

.(128
ــه به «اولين محصلين» ايرانى  ــت ك و بالاخره در فصل هفتم اس
اعزام شده به انگلستان برمى خوريم. عباس ميرزا،  او كه چهره ى خوبى 
ــال 1811 و به  ــت، در س ــته اس از خود در ذهن ايرانيان به جاى گذاش
ــورش، دو جوان ايرانى را به او  ــت هارفورد جونز به كش هنگام بازگش
ــر  ــتان برده و محمدكاظم را كه پس ــپارد تا هم راه خود به انگلس مى س
ــى وادارد و حاجى بابا  ــرزا بود، به آموختن نقاش ــى عباس مي نقاش باش
ــد. و البته در كنار اين ها  ــن طب، يارى ده ــدن و آموخت را در راه خوان
ــز غافل نمانند (ص: 136). به هرحال آن چه  از فراگيرى علوم ديگر ني
ــه دولت انگليس كه  ــت ك ــته هاى اين فصل بر مى آيد، آن اس از نوش
ــود، اهميت چندانى به امور اين دو نفر  ــئوليت اين كار را پذيرفته ب مس
ــت.  ــداد و آن ها را براى مدتى طولانى در بى برنامگى كامل نگه داش ن
ــور، دليل و يا  ــدام از اين ام ــلاش مى كند براى هر ك ــه رايت ت اگرچ
ــس از هجده ماه كه از  ــد. محمدكاظم پ به عبارت بهتر، توجيه بتراش
ــت (ص: 138). با  ــل درگذش ــت، در اثر بيمارى س حضورش مى گذش
ــادگى مى توان به اصل  ــته هاى خود او در اين باره به س ــدن نوش خوان
ــن بى برنامگى ها تا آن جا ادامه يافت كه عباس ميرزا  ماجرا پى برد. اي
ــئوليت اعزام گروه دوم محصلين به انگلستان را بر عهده سرهنگ  مس
ــه ى اقامت و تحصيل  ــا وجودى كه دولت ايران هزين دارسـى نهاد. ب
ــتان باز هم آن ها را در بلاتكليفى  آن ها را مى پرداخت، اما دولت انگلس
ــنده ى  ــان در اين باره، از نگاه نويس ــت و اعتراضات ايش نگاه مى داش
ــال معطلى،  ــت بود (ص: 141). بالاخره پس از يك س كتاب، مزاحم
موفق شدند سر كلاس حاضر شوند. در سال 1819 كه ميرزا ابوالحسن 
ــن محصلان را به  ــتان رفت، اي ــراى بار دوم به انگلس ــان ايلچى ب خ
ــران بازگرداند  ــه ى قبلى مانده بود، به اي ــلاوه حاجى بابا كه از دفع ع

(ص: 144).
ــاهزاده»اى مى پردازد كه فرزندان  ــتم به «قصه سه ش فصل هش
ــت پدر در برابر  ــا بودند و پس از شكس ــينعلى ميرزاى فرمان فرم حس
ــپاهش را انگليسى ها بر عهده  ــركردگى س ــون محمدشاه ـ كه س قش
ــدنش، به توصيه پدر در نامه اش عمل  ــتند ـ و به زندان افكنده ش داش
ــور  ــتان را در پيش مى گيرند تا مورد حمايت اين كش كرده و راه انگلس
ــه، رضا قلى ميرزا، نجف ميرزا، و تيمور  قرار گيرند (ص: 164). اين س
ميرزا بودند كه در ژوئن 1836 به لندن رسيدند و مورد استقبال مقامات 
ــتان از حمايت اين سه،  دولتى قرار گرفتند. در واقع هدف اصلى انگلس

ــان هاى بدون توقع از ديگران  ــره انس ــان يك س ــى ها خودش انگليس
ــد ناديده گرفت.  ــى در اين زمينه را باي ــواهد تاريخ ــد و همه ش بوده ان
ــرف ملت بريتانيا  ــات محمد نبى خان، مخالف «ش ــرا كه اين اقدام چ
ــتى او  ــه چينى ها و خودپرس خواهد بود» (ص: 69). و بالاخره «دسيس
به شكست دومين مأموريت جان ملكم به ايران در سال 1223/1808 
ــرد» (ص: 74). حتى اگر كارهاى وى در جهت منافع ملتش  كمك ك
ــد كه مزاحمى بوده بر اهداف كاملاً  ــد، بايد او را با اين القاب خوان باش

انسان دوستانه انگليسى ها!
ــاكن هند» مى پردازد:  ــت «دو ايرانى س فصل پنجم، به سرگذش
عبداللطيف خان شوشترى، و ميرزا ابوطالب خان اصفهانى. اهميت اين 
ــت كه اولين ايرانيانى هستند كه درباره ى مردم انگليس  دو از آن جاس
مطالب منسجمى نوشته اند. عبداللطيف اطلاعاتش را از انگليسى هاى 
ــز از ايران و هند فراتر نرفت. اما  ــت آورد و خود هرگ مقيم هند به دس
ــالى هم در انگلستان  ابوطالب اگرچه در هند زندگى مى كرد، اما دو س
ــر برد و توانست اطلاعات دست اولى به دست آورد. عبداللطيف  به س
ــيان و اروپايى هاى  ــرح احوال انگليس ــاب «تحفةالعالم» را در ش «كت
ــفرنامه اى با عنوان  ــت و ميرزا ابوطالب، مطالبش را در س ديگر» نوش
ــص: 86-84). دنيس  ــير طالبى فى بلاد افرنجى» گرد آورد(ص «مس
ــتان  ــات ابوطالب در هنگام بازديد از انگلس رايت، آن جا كه از احساس
ياد مى كند، يك سره به مواردى از نوشته هاى او مى پردازد كه نشان گر 
پيشرفت انگلستان آن زمان به نسبت ايران بود: «ميرزا ابوطالب متوجه 
ــيده از سنگ است و براى  ــد كه در انگلستان... جاده ها پهن و پوش ش
ــافرت روى رودخانه ها و نهرها پل زده اند و كنار جاده ها  ــهولت مس س
ــاخته اند. وسعت دوبلين و لندن ميرزا ابوطالب را مبهوت  مهمان سرا س
ــنده به  ــاير فصل هاى كتاب كه نويس ــاخته بود...» (ص: 90). در س س
مشاهدات و احساسات ايرانيان مسافر انگليس مى پردازد، انگشت روى 
ــته و با اغراق، تلاش مى كند برترى انگلستان بر  همين قسمت گذاش
ــل، از نگاه خودش-  ــان ـ والبته در اص ــران آن زمان را از نگاه ايش اي

نشان دهد.
ــت. ميرزا  ــفير فوق العاده» نام گرفته اس ــل بعدى كتاب، «س فص
ــهور است.  ــنا و مش ــن خان ايلچى كه «حيرت نامه»اش آش ابوالحس
ــفير  ــايد هم نقدعلى بيگ)، اولين س ــرلى (و ش ــس از رابرت ش وى پ
ــتان بود. وى به همراه هيأت هم راه، در تاريخ  ــمى ايران در انگلس رس
ــامبر 1809 وارد لندن شد و مورد استقبال مقام هاى رسمى  چهارم دس
ــن  ــردم انگليس قرار گرفت. برخورد و ظاهر گيراى ميرزا ابوالحس و م
ــراى جلب توجه وى  ــردم و مقامات انگليس، ب ــد كه م خان باعث ش

با وجودى كه دولت ايران 
هزينه ى اقامت و تحصيل اولين 
محصلان ايراني را مى پرداخت، 
اما دولت انگلستان آن ها را در 
بلاتكليفى نگاه مى داشت
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ــاهزاده به عنوان جايگزين هاى پادشاهى بود  ــتن سه ش در اختيار داش
ــريع  ــاه قاجار بر خلاف ميل آن ها عمل كرد، س ــا چنان چه محمد ش ت
بتوانند وى را عوض كنند. ظاهرا دولت انگليس تلاش هايى در راستاى 
ــاطت براى اين سه شاهزاده انجام داده بود. اما نهايتاً آن ها ترجيح  وس
دادند با مستمرى مادام العمرى كه دولت مهربان بريتانيا برايشان وضع 
كرده بود، در كنار اماكن متبركه نجف و كربلا به عبادت مشغول شوند 
(ص: 183). اما با روى كار آمدن ناصرالدين شاه، وى از رضاقلى ميرزا 
و تيمور ميرزا دعوت كرد به تهران بروند. نجف قلى ميرزا هم قبلاً مرده 
ــاه درگذشت. ولى تيمور  بود. رضا قلى ميرزا هم در بين راه، در كرمانش
ــكار، رييس  ــاند و به خاطر توانايى اش در ش ميرزا خود را به تهران رس

قوش خانه ى سلطنتى شد (ص: 188).
فصل نهم درباره «سه مأموريت ديپلماتيك» بين ايران و انگلستان 
است. بايد ابتدا به موضع دوگانه انگلستان در قبال افغانستان اشاره كرد 
كه تا پيش از اين، ايران را تشويق به حمله به افغانستان مى كرد، و به 
ــور كه  يك  باره تغيير موضع داد و براى جدايى بخش هايى از اين كش
هنوز زير نظر دولت مركزى ايران بود، تلاش هاى فراوانى كرد. تا آن جا 
ــتان  ــى نظامى انگلس كه عامل اصلى جدايى هرات از ايران، لشكركش
به جنوب كشورمان و تصرف بخش هايى از آن بود. مسئوليت اين امر 
ــتان در ايران بود. وى  ــر عهده دكتر جان مك نيل، وزير مختار انگلس ب
ــت، ضمن به كرسى  ــاه داش در ملاقات هاى خفت  بارى كه با محمد ش
ــاندن حرف خود درباره ى مسأله ى هرات، وى را مجبور به پذيرش  نش
ــدن روابط بين  ــارى نيز كرد (ص: 192). در پى تيره ش ــدات تج معاه
ــى ها داده  ــاه ايران به انگليس ــور ـ با وجود امتيازاتى كه ش اين دو كش
ــاه مجبور شد براى دل جويى از انگليسى ها، حسين خان  بود ـ محمدش
ــى را به لندن بفرستد. وى تلاش كرد تا ضمن بازگرداندن  آجودان  باش
ــاه ايران مبنى بر  ــت ش ــور به حالت عادى، درخواس روابط بين دو كش
ــناخته  ــل را، كه عامل اصلى جدايى هرات از ايران ش ــض مك ني تعوي
ــاند. چيزى كه نتيجه بخش  ــد، به گوش مقامات انگلستان برس مى ش
ــتان كه در پى بهانه مى گشت، مواردى  نبود. ضمن آن كه دولت انگلس
ــين خان دستاويز قرار داد  هم چون قيد كلمه «ملكه» را در نامه ى حس
ــاه» خطاب مى كردند! (ص: 201).  و عنوان كرد كه بايد وى را «پادش
ــال پس از اين مأموريت، دومين مأموريت مورد بحث در اين  هجده س
ــتان  ــفيرى به دربار انگلس ــاه س كتاب پيش آمد. اين بار ناصرالدين ش
فرستاد. فرخ خان امين الملك وظيفه داشت روابط بين دو كشور را، كه 
ــار انگليس در تهران با صدراعظم ايران  ــر درگيرى بين وزيرمخت در اث
قطع شده بود، به حالت عادى برگرداند. ضمن آنكه ناصرالدين شاه كه 
ــوداى بازپس گيرى هرات را در سر داشت، اين بار به شدت از سوى  س
ــهر را هم تصرف  ــى هايى كه نه تنها خارك، كه حتى بندر بوش انگليس
كرده بودند در تنگنا قرار گرفت. فرخ خان پس از مشكلات بسيارى كه 
در راه برقرارى صلح پيش آمد، با شرايط خفت بارى موفق شد رضايت 
ــت آورد (ص: 217). و بالاخره آخرين مأموريت  ــى ها را به دس انگليس
ــيرالدوله در انگلستان  ــفارت جعفرخان مش ديپلماتيك اين فصل، به س
بازمى گردد. كسى كه جزو دومين گروه اعزامى محصلين به اين كشور 
ــت مداران انگليسى از جانب او و خدمت گذارى اش  بود و اكنون سياس
ــتان خاطرجمع بودند. مشيرالدوله خواهان اجراى برخى مفاد  به انگلس

فى مابين دو طرف بود كه ديگر انگليسى ها به آن ها اهميت نمى دادند. 
ــد و مفاد مذكور را  ــته هاى او را رد كردن ــى ها همه ى خواس اما انگليس
ــتند كه نماينده شان هنگام عقد قرارداد،  «وعده هاى غيرمجازى» دانس

به رسميت شناخته بود! (ص: 221).
ــتان»، عنوان فصل دهم  ــاه به انگلس ــفرهاى ناصرالدين ش «س
ــاه ايرانى بود كه به خاك يك كشور  ــت. وى اولين پادش اين كتاب اس
ــفر ناصرالدين شاه،  ــه سال پيش از س ــيحى قدم مى نهاد. البته س مس
ــيحى سفر  ــال 1867 به اروپاى مس ــلطان عبدالعزيز عثمانى در س س
ــف رفت و از  ــدا به زيارت كربلا و نج ــاه ابت ــرده بود. ناصرالدين ش ك
ــتان را در پيش گرفت. وى از شهرهايى هم چون سن  آن جا راه فرنگس
پطرزبورگ، برلين و بروكسل نيز ديدن كرد. و بالاخره در ميان انبوهى 
ــتان  ــتقبال كنندگان دولتى و مردمى، در ژوئن 1873 وارد انگلس از اس
ــان زانوبند را، كه مهم ترين نشان انگلستان بود، شخصاً  شد. ملكه نش
بر زانوى شاه بست. شاه در اين سفر از بسيارى نقاط ديدنى و صنعتى 
ــتان ديدن كرد. شاه پس از دو هفته و نيم اقامت در اين كشور،  انگلس
ــه حركت كرد. در اين سفر، «از لحاظ سياسى جز رفع  به طرف فرانس
ــد» (ص:  ــتان نتيجه ى نمايان ديگرى عايد نش ــلاف مرزى سيس اخت

246). وى شانزده سال بعد، سفر دوباره اى به اين كشور داشت.
فصل يازدهم، به سفر «محصلان بعدى» به انگلستان مى پردازد. 
ــتان (كه  ــج نفره از انگس ــت گروه پن ــال پس از بازگش ــدود 25 س ح
ــان در فصل هفتم گذشت)، ميرزا صادق براى تحصيل طب به  شرحش
انگلستان فرستاده شد. هوش سرشار وى باعث شد تا كسانى كه با وى 
ــوند. حتى پيش بينى شده بود كه  در ارتباط بودند، به وى علاقه مند ش
ــاله به اتمام خواهد رساند (ص:  ــاله اش را دو س وى تحصيلات چهارس
ــداد محصلان ايرانى كه براى تحصيل  ــن تاريخ به بعد، تع 259). از اي
ــتان سفر مى كردند، رو به فزونى رفت. ابوالقاسم خان،  دانش به انگلس
ــت.  ــان رفته اس و ملكم ارمنى از جمله اين افرادند كه در كتاب شرحش
هم چنين مى توان به شوقى هادى ربانى اشاره كرد كه نوه عبدالبها بود 
و پس از مرگ پدربزرگش، به فلسطين احضار شد تا رهبرى بهائيان را 
بر عهده بگيرد (267). حسـين علاء و عيسـى صديق نيز در اين فصل 

مورد توجه قرار گرفته اند.
ــراى «كلاه بردارى  ــم خان و ماج ــم به ميرزا ملك ــل دوازده فص
ــاره دارد. وى در 1872 به توصيه ميرزا حسين خان  لاطارى» وى اش
ــتان رفت.  ــاه به انگلس ــم به عنوان وزيرمختار ناصرالدين ش صدراعظ
ــين خان كسى را براى اين پست معرفى كرده بود كه مانند  ميرزا حس
ــى خواه و اصلاح طلب بود (ص: 280). امتياز لاطارى و  خودش انگليس

مهربان تر از مادر

هدف اصلى انگلستان از حمايت اين سه 
شاهزاده داشتن جايگزينى پادشاهى بود 

تا چنان چه محمد شاه قاجار بر خلاف 
ميل آن ها عمل كرد، سريع بتوانند وى را 

عوض كنند
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ــت. رضاقلى ميرزا، يكى از سه شاهزاده اى كه ذكرش  اين جرگه پيوس
ــى از خاطراتش  ــه در آمدند ـ در بخش ــه به اين جرگ ــت ـ و هر س رف
ــون هاى دنيا، دوك ساسكس  ــد اعظم همه فراماس مى نويسد: «مرش
برادر پادشاه انگليس است» (ص: 305). دنيس رايت كه در پى كتمان 
ــون ها با سياست هاى انگليس است، نقل قولى ديگر نيز  ارتباط فراماس
آورده كه سر آرتور هاردينگ، وزيرمختار انگليس در ايران در سال هاى 
1900 تا 1905 تلاش كرده بود تا با وابسته كردن لژ فراماسونى ايران 
ــتان، به آن ها كمك كند. كه البته موفق  به مقامات فراماسونى انگلس
ــه جلدى مرحوم اسماعيل  ــد (ص: 307). دنيس رايت كه كتاب س نش
رائين درباره ى «فراموش خانه و فراماسونرى در ايران» را مروج انديشه 
ــانه اى درباره ارتباط بين سياست انگليس با اين محافل مى داند ـ  افس
ــه رائين چنين ارتباطى را در  ــن در اين جا به موارد متعددى ك و بنابراي
ــان مى دهد، اشاره نمى كنيم ـ از پس پاسخ گويى به اين نقل  اثرش نش

 قو  ل ها هم بر نمى آيد.
ــان زانوبند» براى مظفرالدين شاه  فصل چهاردهم، «كابوس نش
ــاه كه پدرش در سفر به  ــت. مظفرالدين ش را مورد توجه قرار داده اس
ــتان ملكه بر زانواش نصب شده بود،  ــط دس ــان توس انگليس، اين نش
ــورش  ــفر به كش در پى تحريك وزيرمختار انگليس در تهران براى س
ــد. هاردينگ، وزيرمختار اين  ــان، عازم انگلستان ش و دريافت اين نش
ــاه ايران و دادن  ــتان در ايران تلاش كرد تا با دعوت از ش زمان انگلس
ــن او و روس ها قدرى فاصله ايجاد و او را به  ــان زانوبند به وى، بي نش
كشور خودش نزديك كند. اما پس از آن كه مظفرالدين شاه مسافرتش 
ــان  ــر اين كه نش ــتان بر س را آغاز كرد، بين وزيرمختار و دربار انگلس
ــا كرد، اختلاف پيش آمد.  ــيحيان اعط زانوبند را ديگر نبايد به غيرمس
ــتقبال قرار  ــيد و مورد اس ــاه به لندن رس در اوت 1902 مظفرالدين ش
گرفت. هرچند به نوشته دنيس رايت، دربار و شاه انگلستان تمايلى به 
ــر توصيفش از اين سفر ـ  ــفر نداشتند و نويسنده هم، در سراس اين س
همانند ساير بخش هاى كتاب كه از مسافرت هاى ايرانيان به انگلستان 
سخن مى گويد ـ از مزاحمت ها و دردسرهاى ايرانيان براى انگليسى ها 
مى نويسد. مظفرالدين شاه هم هدايايى را كه پادشاه انگلستان برايش 
ــبت زانوبند، چيزهاى  ــتاده بود نپذيرفت؛ چرا كه معتقد بود به نس فرس
بى ارزشى هستند. نگاه نويسنده در اين باره هم جالب است: «مظفرالدين 
شاه حق داشت عصبانى شود. چه طور مى توانست اين قضيه را به ملت 
خودش و به دربارهاى خارجه توضيح بدهد كه مدالى را كه به پدرش 
ــامح، مى توان گفت تا اين جا  ــد به او نداده اند؟». با كمى تس داده بودن
ــنده به نفع پادشاه است. اما بلافاصله ادامه مى دهد: «چطور  نظر نويس
ــد از او توقع داشت كه نكات ظريف حقوقى و مذهبى مستتر در  مى ش
ــد علت العلل رفتار انگليسى ها با او بوده  اين امر را كه حالا گفته مى ش
ــاه سفرش را با دل خورى به  ــت، درك كند؟» (330). به هرحال ش اس
ــار هاردينگ و لرد لنزداون كه وزير خارجه بود، و  پايان رساند. اما فش
ــته جمعى، پادشاه انگلستان را بر آن داشت تا با  تهديد به استعفاى دس
ــان زانوبند را توسط سه تن از فرستادگانش به ايران بفرستد  اكراه، نش
ــاه بچسبانند. و در پايان اين فصل، نويسنده  تا به زانوى مظفرالدين ش
ــاره به هاردينگ انتقاد وارد مى كند كه اين همه تلاش و رنجاندن  دوب

پادشاه كشور خودش، ارزشش را نداشت (ص: 338).

ــط ملكم خان به يك فرانسوى به نام  وام هاى لاطارى در ايران، توس
دوكاردوئل فروخته شد و ملكم خان در قبال اين كار، ظاهراً چهل هزار 
ليره دريافت كرده بود (287). اما از آن جا كه احتمال مخالفت گسترده 
ــران مى رفت، احتمال  ــروع در اي با لاطارى به عنوان يك عمل نامش
نقض آن نيز مى رفت. ضمن آن كه امين السلطان، صدراعظم جديد نيز 
ــه ايران احضار كرد. ملكم  ــت و او را ب با ملكم خان ميانه خوبى نداش
ــته مقاومت كرد و از همان موقع مخالفت وى  خان در برابر اين خواس
ــدت گرفت. به گونه اى كه نشريه قانون را راه اندازى  با دولت ايران ش
ــتبداد در ايران به شدت اعتراض مى كرد  ــبت به اس كرد كه در آن نس
(ص: 291). درخواست ناصرالدين شاه از دولت انگلستان براى توقيف 
اين نشريه نيز بى پاسخ ماند. از سوى ديگر، دادگاه نتوانست ملكم خان 
ــده ى لاطارى  ــه خاطر دريافت مبلغ بالايى كه براى قرارداد لغوش را ب
گرفته بود، محكوم كند. حتى سيد جمال الدين اسدآبادى در سفرى كه 
ــتان داشت، مهمان ملكم خان بود و يك بار هم در سخنرانى  به انگلس
ــاه ايران حمله كردند (294). پس از  ــاد مطلقه ش ــان، به فس مشتركش
ــاه و روى كار آمدن مظفرالدين شاه، ملكم  ــته شدن ناصرالدين ش كش
خان از اعتراض هايش دست برداشت و «نامه پر تملقى» به شاه جديد 
ــد؛ كه وزيرمختارى ايران در ايتاليا  ــت جديد ش ــت و خواستار پس نوش
ــال به آن باقى مانده بود، در  ــد و تا پايان عمرش كه ده س نصيبش ش

همان سمت باقى ماند (ص: 299).
ــلاح سرى  ــونرى ـ س ــيزدهم كتاب، با عنوان «فراماس فصل س
ــان مى پردازد.  ــگاه ايراني ــونرى در ن ــى ها؟» به قضيه فراماس انگليس
ــه مترجم نيز در  ــاب در اين فصل، همان گونه ك ــنده كت نظرات نويس
ــيار جالب توجه و تأمل برانگيز  ــتش به آن اشاره كرده است، بس يادداش
ــا هرگونه ارتباطى بين  ــويه تلاش كرده ت ــت. وى با نگاهى يك س اس
ــت در انگلستان را نفى كند. به  ــونرى در ايران با سياس محافل فراماس
ــت» كه فراماسونرى در  ــانه اى بيش نيس قول خودش، «اين امر افس
خدمت اهداف انگليسى هاست. و اعتقاد دارد اين افسانه را نويسندگان 
ــال مى دهد كه  ــته اند (ص: 301). وى احتم ــگاه داش ــده ن ــى زن ايران
ــونرى از عبداللطيف  ــا اولين اطلاعات خود را درباره ى فراماس ايرانى ه
شوشترى و ابوطالب اصفهانى به دست آورده باشند. عبداللطيف اولين 
ــون ها را «فراموش ها» مى خواند كه هر چه  شخصى است كه فراماس
ــت»  ــى، «در جواب گويند به ياد نيس ــا درباره اين امر مى پرس از آن ه
ــب در انگليس، به وى  ــراً هنگام اقامت ميرزا ابوطال (ص: 303). ظاه
ــود، اما نپذيرفته است. ليكن ميرزا  ــار مى آورده اند كه فراماسون ش فش
ــن اين امر را پذيرفت و اولين ايرانى اى بود كه در انگليس، به  ابوالحس

مشيرالدوله خواهان اجراى برخى 
مفاد فى مابين دو طرف بود كه 
ديگر انگليسى ها به آن ها اهميت 
نمى دادند. اما انگليسى ها همه ى 
خواسته هاى او را رد كردند
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ــردازد.  ــتى ها و تحت الحمايه ها» مى پ ــه «بس ــم، ب ــل پانزده فص
ــار ايران و  ــه ى اختلاف بين درب ــه ماي ــرادى كه هميش ــته از اف دو دس
سفارت خانه ى انگلستان را فراهم مى آورده اند. بست نشينى كه بر اساس 
ــه و هم چنين جاهايى مانند طويله  ــاد مردم ايران، در اماكن متبرك اعتق
همايونى (كه اين ها هم البته جزو اماكن متبركه به شمار مى آمدند) و... 
ــيس  صورت مى پذيرفت، نوعى مصونيت بود براى مظلومان. اما با تأس
سفارت خانه هاى خارجى، اين اماكن هم به عنوان جاهايى كه مصونيت 
سياسى را براى افراد تأمين مى كردند، مطرح شدند. در اين ميان، سفارت 
انگلستان همان گونه كه در طول تاريخ خوانده ايم و مى دانيم، پيش رو بود. 
ــنده تلاش كرده تا نقش سفارت انگلستان در اين گونه پناه  اگرچه نويس
آوردن ها را با ديدى كاملاً انسانى و به دور از بازى ها و تحريكات سياسى 
بيان دارد! چرا كه «انگليسى ها احساس مى كردند با توجه به ملاحظات 
ــانى و عدالت  دوستى، اخلاقاً متعهد هستند كه ايرانى هاى به ظاهر  انس
ــرانه ى صاحب منصبان نادرست و فاسد  بى گناه را در برابر اعمال خودس
ــد» (ص:342). اما تحت الحمايه قرار دادن ايرانى هايى  ايرانى حفظ كنن
ــان، به  ــفارت انگليس كار مى كردند به هم راه خانواده هايش كه براى س
ــتگى مشخصى به  ــى ها بدون هيچ وابس علاوه ايرانى هايى كه انگليس
خودشان، آن ها را تحت الحمايه قرار مى دادند، هميشه مايه اختلاف بين 
ــتان در ايران تعطيل  ــفارت خانه انگلس ــور بود. يك بار كه س اين دو كش
ــد و كاركنان آن به حالت قهر، كشور را ترك كردند، صورتى از افراد  ش
ــتان به كنت دوگوبينو كه سفير فرانسه در ايران بود  تحت الحمايه انگلس
داده شد تا از آن ها حمايت كند. «گوبينو بيشترشان را آدم هاى نادرست 
و نابابى مى دانست كه اسباب سرشكستگى دولت فرانسه در مراوداتش 
ــه تحت الحمايه  ــران بودند» (ص: 346). شـيخ خزعل ك ــا مقامات اي ب
ــته ى رسمى دريافت كرده بود،  ــتان بود و بارها در اين زمينه نوش انگلس
ــتانه» انگلستان بازمى گشت، به  ــان دوس و اين اقدامات به ماهيت «انس
ــتان با رضاشاه، از تحت الحمايگى خارج شد.  يك باره در پى تبانى انگلس
مهم ترين مورد بست  نشينى در سفارت انگلستان، مورد مشروطه خواهان 
ــان در سفارت انگلستان بست  بود كه در اوت 1906، چهارده هزار نفرش
ــروطه ى ايرانى را مديون انگليسى ها كردند.  نشستند (ص: 365) و مش
ــى ها دردسر داشت. به گونه اى كه زمانى كه  اين كار، تنها براى انگليس
ــينان پيروز و از بست خارج شدند، «انگليسى ها دست كم نفس  بست نش

راحتى كشيدند». (ص: 372).
ــت. به  ــن قاجارها» پرداخته اس ــاب، به «آخري ــن فصل كت آخري
ــخت نگران و مراقب وى  ــى ها س ــاه قاجار كه انگليس ويژه به احمدش
ــه البته هيچ منفعتى در ايران  ــى ها [ك بودند تا مگر آن كه عليه انگليس
نداشتند] «دسيسه چينى» كند (ص: 375)! اين فصل را شايد بهتر بود 
ــنده حذف مى كرد تا مجبور نباشد دخالت مستقيم هم  ميهنانش  نويس
ــائل ايران را به اين آشكارى بيان دارد. اگرچه هنوز معتقد است  در مس
ــى هايى مانند لرد كرزن، زمانى كه مى گويند: ««دولت كنونى،  انگليس
ــى وطن خواه، هدفى جز اين ندارد كه به ايران كمك  مانند هر انگليس
كند تا استقلال و تماميت خود را حفظ نمايد» صادقانه سخن مى گفت 
ــا خواندن چنين  ــت» (ص: 382). ب ــكى وجود نداش و در صداقتش ش
ــى ها براى  ــى، براحتى مى توان به تلاش هاى هم چنانى انگليس مطالب
ــورهاى ديگر و سرپوش گذاشتن بر آن ها پى برد.  دخالت در امور كش

به هرحال در اين فصل، بطور گذرا به تلاش هاى انگلستان براى خلع 
ــاه از سلطنت، روى كار آمدن رضاشاه و بركنارى وى به دست  احمدش
انگليسى ها، مذاكره براى بازگرداندن دوباره قاجارها به قدرت، و نهايتاً 

گماردن محمدرضا پهلوى به پادشاهى ايران اشاره شده است.
آن چنان كه ذكر شد، پنج پيوست در ادامه كتاب آمده است. پيوست 
اول نام سفيران ايران در دربار سنت جيمز تا سال 1925 را ذكر كرده؛ 
ــن تاريخ نام  ــار ايران را تا همي ــفراى بريتانيا در درب ــت دوم، س پيوس
مى برد؛ پيوست سوم سال شمار مناسبات انگلستان و ايران تا اين تاريخ 
ــان مى دهد؛ پيوست چهارم به اشعارى كه در پى سفر ابوالحسن  را نش
خان ايلچى در نشريات انگلستان چاپ شد، به علاوه نوشته اى از وى 
درباره مردم انگليس كه در روزنامه مورنينگ پست منتشر شد، و پاسخ 
ــاره دارد؛ و پيوست پنجم تصنيف هاى انگليسى  نشريه در اين باره اش
عامه  پسندى است كه به مناسبت سفر ناصرالدين شاه در سال 1873 

سروده شده است. كتاب نامه، در پايان پيوست ها آمده است.
ــا ايرانيان  ــى ها ب ــى در اين كتاب از هم كارى انگليس ــور كل به ط
ــر از مادر بوده اند. در  ــخن رفته كه گويى دايه مهربان ت ــه گونه اى س ب
ــده اند. نگارنده آن جا كه  ــناس معرفى ش ــه ايرانى ها نمك  نش حالى ك
ــد، آن ها  ــته هاى ديگران بيرون مى كش صفات منفى ايرانيان را از نوش
را تأييد مى كند. اما ويژگى هاى منفى انگليسى ها فقط از نگاه يكى دو 
ايرانى مورد اشاره قرار گرفته و اگر تكذيب نشوند، مورد تأييد هم قرار 
نگرفته اند و از كنار آن ها مى گذرد. برخى ويژگى هايى كه نويسنده در 
اين كتاب براى ايرانيان برشمرده است: «جاه طلب»، «آزمند»، «فارغ 
ــجو» (ص: 63)؛ «توابع  از دغدغه» (ص: 60)؛ داراى «طبيعت پرخاش
ــودرأى» (ص:143)؛  ــر»، «خ ــا» (ص: 69)؛ «پر دردس ــا و چهارپ دوپ
«دمدمى»، «غير قابل اعتماد» (ص: 208)و... . و يا آن جا كه نويسنده 
ــى ها سخن مى گويد، چنان است كه گويى  از ارتباط ايرانيان و انگليس
ــى ها در منطقه انجام داده اند، كاملاً ماهيتى  تمام كارهايى كه انگليس
ــوزى بوده است. ويژگى هاى انگليسى ها  ــانى داشته و از روى دلس انس
ــيده» (ص: 63)؛ «بى نوا» (ص: 64)  در برخورد با ايرانيان: «عذاب كش

«برخورد سخاوت مندانه» (ص: 72) و... .
ــع هم  دوره ى  ــكان، مناب ــرده تا حد ام ــم تلاش ك ــه مترج اگرچ
ــد و تحريف هاى  ــى كن ــود، بررس جرياناتى را كه در كتاب ذكر مى ش
نويسنده ى كتاب را نشان دهد، ليكن مطالعه ى اين كتاب نياز به دقت 
ــل از درون تناقضات كتاب، پى به ماهيت  نظر خوانندگان دارد تا لااق

اهداف نويسنده ببرد.

مهربان تر از مادر

نويسنده با نگاهى يك سويه تلاش 
كرده تا هرگونه ارتباطى بين 

محافل فراماسونرى در ايران با 
سياست در انگلستان را نفى كند




